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تا به میهمانان خوش آمد  بگوید. پیشتر، کارکنان موزه گفته بودند که وی در کار 
بسیار جدی، منضبط و سخت‌گیر است و هیچ‌گونه کاهلی را برنمی‌تابد و من که 
نظاره گر ابهت مردی میانسال با موهای جوگندمی زیرباران بودم، چنین مدیری 
را تحســین می‌کردم که اگر چنین شاخصه‌هایی را نداشــت، اکنون شاهد تنها 
اکوموزه ایران نبودیم. موزه‌ای که بعدها استان‌های دیگر کشور هم سعی کردند 
آن را اجرایی کنند، ولی آن‌قدر دیر به‌فکر افتادند و آن‌قــدر در احداث آن تعلل و 
کوتاهی کردند که به بهانه نوسازی و تجدد، تمام الگوهای معماری سنتی ایران 

نابود شد.
حالا او به‌عنوان رئیس پژوهشکده تحقیقات کاربردی فرهنگ ایرانی دانشگاه 

تهران، امیدوار است بتواند فاز دهم این پروژه را هم اجرا کند.

   انتقال بناها به موزه، با »واچینی« و »دوباره‌چینی«
راهنمای موزه توضیح می دهد که خانه‌های موجود در موزه از روستاهای مختلف 
گیلان »واچینی« و در موزه »دوباره‌چینی« شده است. برای آموزش این فن، تیمی 

از مهندسان به آلزاس فرانسه می‌روند.
»طیبــه نــوری«، شــیوه انتقــال خانه‌هــا را این‌گونــه توضیــح می‌دهد: »اســاس 
انتقــال بناها بــه مــوزه، بر واچینــی و دوبــاره چینی اســتوار اســت. بــرای انتقال 
بنــا، در مرحلــه نخســت، گروهــی از کارشناســان متخصــص عمــران، معمار و 
مردم‌شــناس به منظور شناســایی بناها به منطقه مــورد مطالعه اعــزام  و خانه 
مورد نظــر از میــان نمونه‌هــای موجــود گزینش می‌شــود. معیــار ایــن گزینش، 
قدمت بنا، اصالــت معماری، ســالم بــودن و کمترین دخــل و تصــرف در الگوی 
معماری اســت. پــس از این انتخــاب بنــا توســط صاحبخانه به مــوزه اهــدا و یا 
خریــداری می‌شــود. ســپس کارشناســان معمــاری و مــردم شناســی پیرامــون 
معماری بنا، فرهنگ مردم آن روســتا و سبک زندگی ایشــان مطالعات میدانی 
می‌کنند. پس از آن معمــاران گــروه، از خانه رولوه و پــس از آن لایه‌بــرداری کرده 
و تمامــی مراحــل مستندســازی می‌شــود. پــس از مطالعه و ترســیم نقشــه‌ها 
به‌صورت کامل، تمام قطعات قابل انتقال بنا پلاک‌گــذاری و از بدنه اصلی جدا 
می‌شود و برای هر طبقه از رنگ متفاوت برای نوشتن شماره قطعات و پلاک ها 
 اســتفاده می‌شــود. قطعات به مــوزه منتقل و با همــان ترتیب پلاک‌گــذاری، بنا 
دوباره چینی می‌شود. در واقع در این موزه تمام یک بنا به‌صورت یکجا به‌نمایش 

درمی‌آید«.

    هرکدام از خانه‌ها به‌نام مالک، شناسنامه دارند
راهنما توضیح می دهد:»هرکدام از خانه‌ها به‌نام مالک شناسنامه دارند.« داخل 
خانه»رفیعی« و »پرمهر« می‌روم. تصاویری از مالکان بر طاقچه‌های گلی گذاشته 
شده است. گوشه اتاق، اجاق گلی هم مانند نخست دوباره چینی شده است. 
روی »تلار خانه«، صندوق بزرگ چوبی است که در گذشته مخصوص نگهداری 
برنج بوده است و داخل حیاط خانه »کندوج« بزرگ مخروطی شکلی که سقف 
آن با ساقه‌های برنج پوشیده شده و کل سازه بر ستون‌های چوبی عظیم الجثه ای 
استوار است. کندوج انبار نگهداری و خشک کردن برنجی است که با ساقه درو 

و از کندوج آویزان می شده تا در اثر گرمای هیزم خشک شود.
راهنما توضیح می‌دهد:»در گیلان به دلیل تنوع در اقلیم، تنوع فرهنگی و تنوع 
در الگوهای معماری داریم. موزه میراث روســتایی همچون جغرافیای گیلان در 
ابتدا به دو بخش شرق و غرب تقسیم می‌شود و سپس خانه‌ها به جلگه شرق، 
خانه‌هایــی در جلگه غــرب، خانه‌هایی بــا الگوی معمــاری ســاحلی و خانه‌های 

کوهستان تقسیم می‌شود. نوع معماری هرکدام از آن‌ها بسته به میزان بارندگی 
و آب و هوایی متفاوت اســت. مثلاً خانه‌های ســاحلی، ســقف بلندتــری دارند. 

کرسی‌چینی خانه‌های جلگه شرق به‌دلیل بارندگی بیشتر، بلندتر است«.
 وی نمونه‌ای از الگوهای خانه‌های شــرق گیلان را نشــان می‌دهد که کل ســازه 
روی الوارهای ضخیم به‌علاوه شــکل قرار گرفته است. »این سبک از معماری 
کمک می‌کرد در زمان بارندگی شدید و ایجاد سیلاب، آب از زیر بنا عبور کند. 
افزون بر آن، ایــن الوارها در زمــان زلزله، همانند ریلی عمل می‌کرد که ســازه‌ها 
امکان جابه‌جایی با تکانش‌های زلزله را داشت و اصل سازه تخریب نمی‌شد.

خانه های کوهستانی هم به لحاظ معماری و مصالح، تفاوت چشم‌گیری دارند و 
عمده مصالح به‌جای چوب از سنگ است«.

و من از پشــت پرچین‌های چوبی حیاط، به این می‌اندیشم که پیش از این‌ها 
بین همسایه‌ها دیواری کشیده نشده بود و یاد حرف دکتر طالقانی افتادم:» 
ما ســنت‌های گذشــته‌مان را بــه بهانه اینکــه می‌خواهیــم مدرن شــویم کنار 
گذاشته‌ایم، در حالی‌که یکی از پیش شرط‌های مدرنیته یا وارد شدن به مرحله 
مدرن شــدن، نگاه به گذشته اســت. یعنی میراث گذشــته برای رفتن به جلو 
لازم است. متأسفانه ما با گذشته خودمان گسیختگی پیدا کرده ایم، به‌ویژه 
با گذشته نزدیک به خودمان قطع رابطه  پیدا کرده‌ایم و به منظور جایگزینی 
به گذشــته دور- که قابل لمس و بهره‌برداری نیســت- چنــگ زده‌ایم. همین 
امر باعث شــده در ســاخت و ســازهای جدید، تجربه صد ســال پیش را کنار 

بگذاریم«.

   برنج‌کاری به شیوه کاملاً سنتی 
در پیاده‌روی‌های طولانی در موزه میراث روستایی، مسجد کوچک و مدرسه‌ای را 
می‌بینم که دوباره‌چینی شده است. به شالیزاری می‌رسم که زنان به شیوه سنتی 
برنج را در آن خزانه و نشا می‌‎کنند. دکتر طالقانی می‌گوید:» با ورود ماشین آلات 
کشاورزی مدرن، سبک کشاورزی هم تغییرکرده، ما در این موزه به بازدیدکنندگان 
نشان می‌دهیم برنج با شیوه سنتی با چه زحمت زیادی پرورش می‌یافت. برنج 

حاصل از این شالیزار هم به مصرف کارکنان موزه می‌رسد «.
از دیگر دیدنی‌های موزه، کوره زغال‌گیری و ســازه تل انبار کرم ابریشــم اســت تا 

بازدیدکنندگان از نزدیک با شیوه نوغان‌داری و تولید ابریشم  آشنا شوند.
در بازار مــوزه میــراث روســتایی، از نزدیک می‌توان شــیوه تولید صنایع دســتی 
گیــان را مشــاهده کــرد؛ زنــی کــه بــا لبــاس محلــی قاســم‌آبادی بــا آن نوارهــای 
رنگــی در دامــن پرچینــش، پشــت دســتگاه پاچــال نشســته و پارچــه ســنتی 
گیلان»چاشو« می‌بافد؛ پارچه‌ای که تا یک دهه پیش هر دختر گیلانی چندطاقه 
از آن را به‌عنــوان جهیزیــه بــا خود بــه خانه بخــت می‌بــرد. کفپوش بســیاری از 
خانه‌هــای روســتایی گیــان در گذشــته عمدتاً حصیــر بــود و اگر کســی تمکن 
مالی داشــت، نمد و گلیــم. اینجا در مــوزه میراث روســتایی گیــان می‌توانید از 
 نزدیک ببینید چطور گیاه‌هــای دراز و پهن روییده شــده در کنار مــرداب و برکه، 

تار و پود به‌هم بافته ای می‌شود برای کفپوش خانه‌های چوبی.
در این بازار که قدم بزنید، با بخشی از فرهنگ کار و معیشت مردم گیلان آشنا 
می‌شوید. عطر نان‌های محلی که با آرد برنج و کدو حلوایی پخته می‌شود، انواع 
حلواهای ســنتی که با کره و پودر گیاهان دارویی روی اجاق‌های ســفالی درست 
می‌شود، آســیاب‌های ســنگی که با دســتان پرتوان زنان روســتایی می چرخد و 
گردش چرخ سفال که »گمجی« می‌سازد تا خورش‌های گیلانی که پایه گیاهی 

داشت، طبخ شوند.

در گیلان به دلیل 
تنوع در اقلیم، تنوع 

فرهنگی و تنوع در 
الگوهای معماری 

داریم. موزه میراث 
روستایی همچون 

جغرافیای گیلان در 
ابتدا به دو بخش 

شرق و غرب تقسیم 
می‌شود

 موزه روستای گیلان هویت باشکوه مردم گیلان را زنده نگه می‌دارد

 هر کدام از خانه های این موزه حرفی برای گفتن دارند


